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ــا به يكى  ــم. گفت وگوى امروز م ــن الرحي ــم االله الرحم كتـاب ماه: بس
ــگارى اختصاص دارد و آن تاريخ علم  ــر از مباحث جديد در تاريخ ن ديگ
ــته ى  ــه مى دانيم، دانش تاريخ مي تواند در دو دس ــت. همان طور ك اس
رويدادمحور و تحليل محور سامان يابد. عموماً در شكل اول، سياست بر 
همه چيز سايه مى افكند و رويداد و واقعه جان مايه ى تاريخ مى شود. اما 
در شكل ديگر با نظريه اي تاريخي، تعليل و تبيين رويدادها با رويكردي 
ساخت گرايانه يا ضدساختي مورد توجه قرار مي گيرد. البته اين سخن به 
ــتن تاريخ بدون رويداد نيست؛ بلكه  معني پيروي از نگرش افراطي نوش
ــزوم توجه به نگرش تخصصي و تبييني به تاريخ جانبداري مي كند.  از ل
ــم مى پردازيم، مى توان دو رويه در  ــت هم كه به تاريخ عل در اين نشس
پيش گرفت. يا مانند گذشته بيشتر به علما و زندگى آنان و به اصطلاح 
ــاپور و  ــا بپردازيم تا اصل علم وتحولات آن، از جندى ش ــه طبقاتالعلم ب
مراكز علمى باستانى و تاريخى خود بگوييم و درنهايت بگوييم كه اروپا 
ــود جسته است؛ كه البته  از علم و فناورى تاريخى ما تأثير پذيرفته و س
ــودمند و شايسته است، ولى تكرارى  ــيار س اين مباحث درجاى خود بس
نيز هست. رويه ى دوم مى تواند اين باشد كه از منظر معرفت شناسى به 
تاريخ علم نگاه كنيم و يا خود تاريخ علم موضوع گفت وگو باشد. تاريخ 
علم را آسيب شناسى كنيم. ببينيم اصولاً تاريخ علم تا چه حد در كشور 
ما محل تأمل و توجه است، تاريخچه ى آن چيست؟ در وضعيت كنونى 
نظام آموزشى، در مورد رشته ى جديد تاريخ علم چه اتفاقى افتاده است؟ 
ــى چه رويكردي به اين مبحث دارد؟ هرچند كه هريك از  نظام آموزش
ــت يا  ــد، خود مى توانند به تنهايى موضوع يك نشس مباحثى كه ذكر ش
ــمينار باشند؛ اما در اين نشست، به هر ميزان كه توانستيم  حتى يك س

ــخن از  ــى آن خواهيم پرداخت. در مطلع س به تاريخ علم و آسيب شناس
جناب استاد فانى خواهش مى كنيم بحث را آغاز كنند.

اسـتاد فانى: بسم االله الرحمن الرحيم. من خوشحالم كه كتاب ماه تاريخ 
ــا به حوزه هايى مى پردازد كه ما به آن تاريخ مضاف مى گوييم.  و جغرافي
ــى و اجتماعى و مانند آن مى پردازد، ولى  ــتر به مباحث سياس تاريخ بيش
تاريخ معناى ديگرى هم دارد و آن هنگامى است كه به رشته ى ديگرى 
اضافه مى شود. مانند تاريخ فلسفه، تاريخ دين، تاريخ علم و... هرچيزى 
ــت و مى توان گفت  ــى دارد و از اين نظر تاريخ يك علم عام اس تاريخ
ــروكار دارد. حوزه هايى كه مايلند آن امور را مورد  كه با تمام حوزه ها س
ــاً بايد از روش ها و  ــرار دهند، به تاريخ توجه مى كنند؛ و طبع ــى ق ارزياب
موازين تاريخ هم استفاده كنند. در اين جلسه مى خواهيم با نگاه تاريخ به 
ــم نگاه كنيم. مى توان گفت همه ى حوزه ها خود مى توانند اين بحث  عل
را مطرح كنند و از تاريخ خود بگويند. يعنى علم هم تاريخ خود را داشته 
باشد. ولى تاريخ مى تواند نگاه كلى ترى به هريك از اين حوزه ها داشته 
باشد؛ چراكه اساس كار او تاريخ است و مى تواند به بقيه ى حوزه ها هم 
ــندم كه تاريخ به حوزه هاى ديگر هم  ــرى يابد. به هرحال من خرس تس
مى پردازد و حتى به نحوى مى خواهد ديگر حوزه ها را در سيطره ى خود 
بگيرد. تسرى علوم به يكديگر، باعث مى شود ارتباط بين معارف بيشتر 
ــجم تر و هماهنگ تر شود. نكته  ى ديگر اين كه مى توان به تاريخ  و منس
ــت. يكى اين كه سير علم را از نظر تاريخى و در بستر  علم دو نگاه داش
تاريخ ببينيم. يعنى از انسان اوليه و دوره ى باستان و يونان شروع كنيم 
و به دوره ى معاصر برسيم. ديدگاه ديگر مى تواند اين باشد كه درباره  ى 

تاريخ علم و فناورى در ايران

دكتر موسى اكرمى؛ 
عضو هيأت علمى پژوهشكده ى تاريخ علم، دانشگاه تهران

در گفت وگو با:
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تاريخ علم و فناورى در ايران

تاريخ نگارى علم يا تاريخِ تاريخ  علم بحث كنيم. به نظرم اين جا ديدگاه 
ــتر موضوعيت دارد چون اساس بر تاريخ است. اما اگر تكيه بر  دوم بيش
ــت بحث خود علم مطرح شود. پس، به جاست وارد  ــد، بهتر اس علم باش
بحث تاريخ نگارى علم شويم. البته همان طور كه گفتم تاريخ نگارى علم 
ــت چه مكتوب  و نه تاريخ علم. چون علم به هرحال داراى تاريخى اس
ــروع شد؟ چه  ــود؛ ولى تاريخ نگارى علم از چه زمانى ش ــود و چه نش ش
ــت؟ و مهم تر از  ــى پيدا كرد؟ و جايگاه و پايگاه كنونى آن چيس تحولات
ــيوه ها و  ــت؟ و مكتب ها و ش همه اين كه تاريخ علم را چگونه بايد نوش
نگرش هاى مختلف آن چيست؟ در اين جا بايد وارد تاريخ فلسفه ى علم 
شويم. بنابراين سه بحث داريم: علم، تاريخ نگارى علم و تاريخ فلسفه ى 
علم. تاريخ فلسفه ى علم خود يك حوزه و رشته ى جداست؛ ولى هرگاه 
ــا از تاريخ نگارى آن، ناچاريم  ــم و تاريخ آن بگوييم و ي ــم از عل بخواهي
ــم، به همين علت  ــفه ى خاص به آن بپردازي ــا يك جهان بينى و فلس ب
ــفه ى تاريخ نگارى علم هم مطرح مى شود.  ــفه ى تاريخ علم يا فلس فلس
ــرورت پرداختن به بحث تاريخ علم  ــن مقدمه اى بود براى ورود و ض اي

يا تاريخ نگارى علم.

ــى پرداختن به تاريخ  ــر اكرمى، در مورد چگونگ كتـاب مـاه: جناب دكت
علم بفرماييد.

ــندم كه  ــام آن كه جان را فكرت آموخت. من خرس دكتـر اكرمـى: به ن
فرصتى پيش آمد تا در مورد تاريخ علم و مأخذشناسى تاريخ علم بحثى 
ــتاد ارجمند جناب فانى فرمودند، تاريخ  ــته باشيم. همان طور كه اس داش

ــرى، به عنوان يكى از شاخه هاى  علم، يعنى تاريخ معارف گوناگون بش
ــه مطرح  بوده است.  تاريخ به طور عام، نزد ملل برخوردار از علم هميش
ملت هايى كه داراى علم بوده اند، هميشه در سال هاى بعد به گذشته نظر 
ــتاوردها را ثبت كنند. نمونه هاى  داشته اند و تلاش مى كرده اند اين دس
ــيارى در اين مورد داريم. به طور مثال آثار ارسـطو يا تئوفراستوس  بس
ــته اند. يا پلينـى در قرن اول  ــيار داش در نگارش تاريخ علم اهميت بس
ــته است. اين روند تا دوران كنونى،  ميلادى، 37 جلد تاريخ طبيعى نوش
با سرعت هاى گوناگون، ادامه يافته است. در روم و ايران و چين و هند 

هم تلاش هاى جدى براى ثبت تاريخ علم صورت گرفته است. 
ــم در اين جا، مطلقِ معارفى  ــن جا بايد گفت كه منظور از عل ــه همي البت
ــوند. اين علم به طور كلى  ــمند حاصل مى ش ــت كه به گونه اى روش اس
ــت كه در سنت فلسفى غرب و سنت فلسفى اسلامى  معادل واژه اى اس
ــناخت يا معرفت به كار رفته است. در  ــطو براى ش به عنوان ميراث ارس
ــى واژه ى «science» دو  زبان عربى واژه ى «علم» و در زبان انگليس
ــمند را  ــرد عام و خاص دارند. در كاربرد عام، هرگونه معرفت روش كارب

استادفاني: تاريخ به حوزه هاى ديگر هم 
مى پردازد و حتى به نحوى مى خواهد ديگر 
حوزه ها را در سيطره ى خود بگيرد. تسرى 
علوم به يكديگر، باعث مى شود ارتباط بين 

معارف بيشتر و منسجم تر و هماهنگ تر شود
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ــول دوران مدرن و پديد  ــوند. اما در كاربرد خاص محص ــامل مى ش ش
ــن واژه در كاربرد خاص  ــتند. اي ــدن علم به معناى ويژه ى جديد هس آم
ــفه ى طبيعى يا  ــين «natural philosophy»، يعنى فلس تقريباً جانش
ــت كه يكى از بخش هاى سه گانه ى حكمت نظرى  ــده اس طبيعيات ش
ــن  ــت. واژه ى science از واژه ى لاتي ــطويى اس ــدى ارس در بخش بن
ــود از فعل scire به  ــت كه خ ــناخت اس scientia به معناى مطلق ش
ــت، و مى توان گستره ى آن را تقريباً  ــتن» گرفته شده اس معناى «دانس

گستره ى فلسفه دانست.
ــده ى هژدهم و اوايل سده ى نوزدهم است  واژه ى science در اواخر س
كه در كاربرد خاص خود تثبيت مى شود. از اين رو، تاريخ علم به معناى 
ــق دارد. حتى با اين كه ويليام هيوئل در  ــاص نيز به دوران جديد تعل خ
ــتقرايى را مى نويسد (و همان زمان او براى  1837 كتاب تاريخ علوم اس
نخستين بار واژه ى «scientist» را مى سازد)، اما معمولاً نظر اين است 
ــته ى آموزشى ـ پژوهشى آكادميك  كه تاريخ علم به مثابه ى يك رش
ــتم (عمدتاً در امريكا با تلاش هاى جورج سارتن) پديد  ــده ى بيس در س

آمده است.  
بنابراين با پديد آمدن علم مدرن، در ساحت ديگرى از علم قرار گرفتيم 
و تاريخ نگارى علم شرايط ديگرى پيدا كرد، كه با تثبيت فلسفه ى تاريخ 
ــته اى آكادميك و علمى مى شود،  ــفه  ى تاريخ علم تبديل به رش و فلس
ــگاهى مهمى اين  ــه اى كه پس از جنگ جهانى دوم، مراكز دانش به گون
ــفه  ى علم  ــطح دكترى ادامه مى دهند، و به تاريخ و فلس ــته را تا س رش
ــر مى كنند.  ــد و كتب و مجلات گوناگون در اين زمينه منتش مى پردازن
ــگاه هاى  ــته ى آكادميايى در دانش امروزه تاريخ علم به عنوان يك رش
ــد كورنل، بـرن، هـاروارد، بـراون، كالج دانشـگاهى لندن  ــى مانن مهم
(UCL)، برلين، كاليفرنيا، بركلى، لس آنجلس، جانز هاپكينز و بسيارى 

ديگر، تدريس مى شود.
ــد، نگاه  ــفه ى علم، بعد از پوپر، مطرح ش با جريان جديدى كه در فلس
فلسفه ى علم بيشتر به تاريخ علم است. پس از تلاش هاى برجسته ى 
ــانى چون پيتر دوئم و الكساندر كوايره در طرح اهميت تاريخ علم،  كس
ــى كه چهره هايى همچون تامس كوون مطرح كردند، چنين  و در جريان
اظهار مى شد كه اگر قرار است فلسفه ى علم را بررسى كنيم، بايد ببينيم 
ــت. كانت در مورد رابطه ى  ــتر تاريخ چگونه تغيير يافته اس علم در بس
ــت  قوه ى حس و فاهمه مى گويد كه قوه ى حس بدون فاهمه، كور اس
و فاهمه بدون حس تهى است. اين سخن در مورد رابطه ى تاريخ علم 
و فلسفه ى علم چنين تكرار شد كه تاريخ علم بدون فلسفه  ى علم كور 
است و فلسفه ى علم بدون تاريخ علم ميان تهى. به يك معنا، فيلسوف 

ــه ى تاريخ آن ببيند. اگر  ــتر تولد آن و در صحن علم، بايد علم را در بس
قرار است فلسفه ى علم را به مثابه يكى از شاخه هاى فلسفه كه موضوع 
ــت كه به سمت تاريخ  ــت، تعريف كنيم، بهترين كار اين اس آن علم اس
و تاريخ علم برويم. كمااين كه نوشته هاى فيلسوفان علم كاملاً متأثر از 
ــت. به اين ترتيب فلسفه ى علم وارد  ــان در تاريخ علم اس مطالعات ايش
مرحله ى جديدى مى شود. قبل از آن فلسفه ى علم بيشتر به بحث هاى 
منطقى معطوف بود و علم را به صورت انتزاعى و مجرد بررسى مى كرد. 
ــده بود كه به تاريخ علم  ــى اكنون جريان و مكتب جديدى ايجاد ش ول
بيشتر توجه مى كرد. البته ما تاريخ نگاران علم برجسته اى هم داريم كه 
معتقدند تاريخ نگار علم نبايد فلسفه بداند و فلسفه بخواند؛ چراكه ممكن 
ــت ذهنش كژديسه شود و نتواند واقعيت تاريخى را آن گونه كه بوده  اس
ــه دارد، وقايع را  ــا به علت نگرش خاصى ك ــت، ثبت كند و چه بس اس
ــالى است كه در ايران نيز  ــبختانه چند س گزينش كند. به هر حال خوش
ــده اند، هرچند  ــفه ى علم به گونه اى جدى مطرح ش بحث تاريخ و فلس

هنوز به بلوغ درخور نرسيده اند. 

  science ــم را به معناى ــما تاريخ علم را، اگر عل كتـاب ماه: به نظر ش
بگيريم، بايد اهل علم بنويسند يا مورخين؟ يا به عبارت ديگر در حوزه  ى 

علوم انسانى مى گنجد يا در حوزه ى علوم محض؟

ــى كه به تاريخ علم  ــت. يعنى كس دكتر اكرمى: به نظر من بينابين اس
ــد و تاريخ نگارى هم  ــردازد، بايد حتماً از علم بداند و علم را بشناس مى پ
ــى يا  ــيمى يا رياضيات يا روان شناس ــا فيزيك يا ش ــى كه ب بداند. كس
ــت (البته در حد مقدمات و اصول اوليه ى اين  ــى آشنا نيس جامعه شناس
ــرفت آن ها بگويد.  علوم)، نمى تواند از تاريخ اين علوم يا چگونگى پيش
ــت است. يك استاد طراز اول فيزيك، كه تحقيقات  عكس آن نيز درس
ــته دارد، اگر با تاريخ  ــده و مهمى هم در اين رش ــيار ارزن و مقالات بس
ــتر  ــف و گزارش رويدادهاى علمى در بس ــگارى و روش كش و تاريخ ن
ــد. بايد  ــد، نمى تواند تاريخ علم فيزيك بنويس ــنا نباش تاريخى آن ها آش
ــد: علم خاص  ــنا باش فردى اين كار را انجام دهد كه با هر دو علم آش
مورد نظر و علم تاريخ نگارى. تاريخ نگارى (historiography) خودش 
علم تاريخ است. تاريخ نگارى علم يعنى علم بررسى و مطالعه و شناخت 
ــه نظريه ها و روش ها و  ــته ى ويژه ك ــخ علم به مثابه ى يك رش تاري
ــته دربرگيرنده ى  مكتب ها و دوره هاى ويژه ى خود را دارد. البته اين رش
ــخ تاريخ علم نيز  ــخ علم يعنى تاري ــن تاريخى خود تاري ــى تكوي بررس
ــگارش تاريخ علم  ــانى در تاريخ نگارى علم و ن ــت. به هرحال، كس هس

با جريان جديدى كه در 
فلسفه ى علم، بعد از پوپر، 

مطرح شد، نگاه فلسفه ى علم 
بيشتر به تاريخ علم است
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موفق بوده اند كه با هر دو دانش، دانش موضوعى خاص و تاريخ نگارى 
دانش موضوعى مورد نظر، در ترازى پذيرفتنى، آشنا بوده اند.

ــنت قدمايى هم همين اتفاق مى افتد.  ــد در س كتاب ماه: به نظر مى رس
ــت را كسانى مى نويسند كه به علوم طبيعى  مثلاً مفاتيح  العلوم يا الفهرس

و تجربى زمانه ى خود هم آگاهى دارند.

ــت. مهم ترين آثارى كه در زمينه ى تاريخ  دكتر اكرمى: همين گونه اس
علم در جهان اسلام نوشته شده اند، (هم چنان كه مهم ترين تواريخ علم 
نوشته شده در حوزه هاى فرهنگى ديگر)، مانند آثار تئوفراستوس يا پلينى 
ــا ابن نديم يا ابوريحـان بيرونى يا  قفطى يا ابن ابى اصيبعه يا حاجى  ي
ــان دهنده ى  خليفه (اگر با اغماض مقبول آن ها را تاريخ علم بدانيم)، نش
ــم در زمينه ى علوم  ــر دو زمينه اند: ه ــندگان در ه دانش عظيم نويس
موردنظر (پزشكى يا رياضيات يا نجوم يا معدن شناسى يا زيست شناسى 
ــه ى تاريخ نگارى (البته  ــير) و هم در زمين ــا يا حديث يا تفس ــا جغرافي ي
ــر از تاريخ نگارى چونان  ــوان در زمان هاى موردنظ ــا آن حد كه مى ت ت
ــوم گوناگون رايج  ــخن گفت). مؤلفان تاريخ عل ــمند س يك دانش روش
ــت  ــته اند. فزون بر آن مى بايس ــلام يا يونان يا... را نوش ــان اس در جه
ــا و پيوند رويدادها و حتى  ــف و گزارش رويداده كمابيش با روش كش
كنش و واكنش رويدادهاى گوناگون و تأثيرشان بر رشد علم آشنا بوده 
ــن عناصر تاريخ نگارى در  ــند. البته، همان گونه كه عرض كردم، اي باش
دوران جديد، با تكوين فلسفه ى (يا فلسفه هاى) تاريخ و جامعه شناسى 

تاريخى رويدادهاى فرهنگى اى چون علم، كشف و تدوين شده اند.  

ــتاد فانى، لطفاً هم به گذشته ى علم و هم به تاريخ  كتاب ماه: جناب اس
ــاره اى بفرماييد. البته. بيشتر منظور ما تاريخِ تاريخ علم  علم در ايران اش

است.

استاد فانى: تاريخ نگارى در حوزه ى علم جديد است. اصلاً كشف تاريخ 
ــابقه فرض  ــت. ما براى هر چيزى مى توانيم يك س موضوعى جديد اس
ــط تاريخ علم، كه  ــاوت دارد. نه فق ــن با تاريخ نگارى تف ــم؛ ولى اي كني
ــر تمدنى چند واژه ى كليدى دارد كه  ــت. ه خودِ واژه  ى تاريخ جديد اس
ــى از اين لغات كليدى در  ــود. يك آن تمدن با آن واژگان تعريف مى ش
تمدن اسلامى علم است. اولاً اين واژه معادلى در زبان هاى ديگر ندارد. 
ــرق معروف كتابى در مورد مفهوم علم در جهان اسلام  روزنتال، مستش
دارد. در مقدمه ى اين كتاب مى گويد مفهوم علم به قدرى گسترده است 

ــى نمى توان براى آن  ــدرى جنبه هاى گوناگون دارد، كه به راحت و به ق
معادل پيدا كرد. اين واژه اصلاً به معنى امروزى كلمه ىscience  نبوده 
ــت. ما علم را به همه چيز اطلاق مى كرديم. به هرچيزى كه انسان  اس
ــعر  ــبت به آن آگاهى پيدا كند. علم عروض و علم ش ــت نس مى توانس
ــوم و هيأت و طب هم  ــتيم، علم فيزيك و نج ــير داش و حديث و تفس
ــتردگى معنايى نداشته است. حتى  ــتيم. هيچ واژه اى تا اين حد گس داش
ــم از اين هم فراتر مى رود و جنبه اى والاتر و معنوى تر مى يابد، و به  عل

گفته ى سعدى: 
ــان  ــردى و ادب/ ورنه ددى به صورت انس ــت و جوانم علم آدميت اس

مصورى
ــت. اين  ــلاق به كار برده اس ــه معناى اخ ــعدى علم را ب ــا س در اين ج
ــت. از  ــته اس ــطاى غرب هم وجود داش مفهوم كم وبيش در قرون وس
ــانزدهم و هفدهم، به  تدريج، واژه ى علم به معناى امروزى خود  قرن ش
ــت كه اين واژه به يك حوزه ى  ــود. و در قرن نوزدهم اس نزديك مى ش

خاص از معرفت بشرى اطلاق مى شود. 
نكته ى بعدى در مورد مفهوم تاريخ است. طبيعى است كه همه ى آدم ها 
از گذشته ى خود صحبت مى كنند و مايلند از آن آگاه شوند؛ ولى تاريخ به 
ــير تحولى يك جريان، كشف تازه ى غرب  مفهوم هگلى يا به مفهوم س
است. همان طور كه معناى جديد علم كشف غرب است. در اين جا تاريخ 
سير تحول را نشان مى دهد. در گذشته وقتى به تاريخ توجه مى كرديم، 
همه ى وقايع را به صورت عرضى و در يك زمان مى ديديم. به طور مثال 
ــگاه وى به تاريخ خلقت  ــى تاريخ طبرى را مى خوانيد، تفاوتى در ن وقت
ــت،  حضرت آدم با زمان خود وى، كه زمان خلافت مأمون يا متوكل اس
ــته و حال  ــائل و وقايع گذش ــت كه بين مس ندارد. دومين نكته اين اس
ــته براى گذشتگان، خيلى هم گذشته  تفاوتى نمى گذاشتند، يعنى گذش
ــته اند. مانند نگاه  ــى و عبرت آموز به آن داش ــوده و صِرفاً نگاه آموزش نب
ــترى داشته باشد و هرچه  ــد، اهميت بيش امروز نبود كه هرچه نوتر باش
ــود، ابتدايى تر فرض شود. اين نگاه را به تاريخ  ــته مربوط مى ش به گذش
نداشتند كه همه چيز از مراحل ابتدايى آغاز مى شود و به درجات متعالى 
ــتند،  ــد. با آن نگاه، وقتى تاريخ يك حوزه يا يك علم را مى نوش مى رس
اولاً به جاى تاريخ آن حوزه، تاريخ علماى آن حوزه را مى نوشتند. تمام 
ــفه  ــرق و غرب، و حتى يونانيان در حوزه ى فلس ــى كه در ش كتاب هاي
ــته اند، درواقع تاريخ علماى آن حوزه است. در شرق نيز چنين بوده  نوش
ــت. كتابى مثل مفاتيح العلوم تاريخ علم نيست، خود علم است؛ ولى  اس
ــفه (درگذشته فلسفه  كتاب هايى كه تاريخ علم بوده اند و نيز تاريخ فلس
ــت) مانند طبقات الاطباء، همه كتاب هايى بوده اند كه  خود علم بوده اس

استادفاني: وقتى تاريخ يك حوزه يا يك علم را مى نوشتند، به 
جاى تاريخ آن حوزه، تاريخ علماى آن حوزه را مى نوشتند. 

تمام كتاب هايى كه در شرق و غرب، و حتى يونانيان در حوزه ى 
فلسفه نوشته اند، درواقع تاريخ علماى آن حوزه است

تاريخ علم و فناورى در ايران
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ــائل نداشته اند. حتى در  زندگى نامه ى افراد بوده اند و نگاه تحولى به مس
ــتر  ــته ايم. تاريخ هاى ادبيات ما بيش تاريخ ادبيات هم همين نگاه را داش
تذكره بوده اند، كه عبارت است از زندگى شعرا. در غرب، وقتى كه نگاه 
جديد پيدا شد، در همه ى مفاهيم و حوزه ها، به تاريخ آن حوزه هم توجه 
ــت. تاريخ ادبيات و تاريخ هنر از  كردند. تاريخ علم جديدترين حوزه اس
ــته مى شد. تاريخ  قبل به وجود آمده بود. تاريخ هنر از قرن پانزدهم نوش

علم در قرن نوزدهم پيدا شد. 
ــد و از چه بگويد؟ درواقع  ــى بايد بنويس اما اين كه تاريخ علم را چه كس
ــش است. به نظر من در  ــخ به همين پرس هدف تاريخ نگارى علم پاس
تاريخ علم سه مرحله داشته ايم. در گام اول علما خود مى نوشته اند. يعنى 
ــت.  ــى كه متخصص يك حوزه بود، در همان مورد تاريخ مى نوش كس
ــيته كه پريسـتلى نوشته است يا تاريخ رياضيات و  مانند تاريخ الكتريس
نجوم و مانند آن كه متخصصان هر حوزه آن را مى نگاشتند. گام دوم يا 
مرحله جديد از زمان اگوست كنت وارد شد. اگوست كنت عقيده داشت 
كه تاريخ جهان را بايد تقسيم بندى كرد و مرحله ى مهم اين تقسيم علم 
ــت. پس، فيلسوفان شروع به نوشتن تاريخ علم كردند. اين اتفاق در  اس
قرن نوزدهم افتاد. در مرحله ى سوم بود كه تاريخ نگارى علم، به صورت 
ــارتن در مورد تاريخ علم مقاله اى  ــته ى علمى درآمد. جورج س يك رش
دارد كه به فارسى هم ترجمه شده است. وى در 1920 بنيان گذار تاريخ 
ــته اى تبديل به يك حوزه ى علمى شود،  ــت. براى اين كه رش علم اس
ــد مؤلفه نياز دارد. يكى اين كه تعدادى محقق در آن زمينه پژوهش  چن
ــند، انجمن و  ــته باش كنند؛ دوم اين كه اين افراد با يكديگر رابطه داش
ــته باشند، ادبياتى در آن زمينه توليد شود و در ضمن يك  مجله اى داش
حوزه ى دانشگاهى هم براى تربيت افراد جديد داشته باشند. در صورت 
ــتن اين چند معيار مى توان يك رشته را علمى ناميد. تاريخ علم در  داش
اوايل قرن بيستم توانست به صورت يك رشته ى علمى درآيد و كرسى 

دانشگاهى پيدا كند. 
ــته توجه  ــت كه به اين رش ــال نيس اما در ايران، بيش از ده ـ پانزده س
شده است و تازه چند سالى است كه به رشته اى دانشگاهى تبديل شده 
است و در دانشگاه كرسى يافته است. تا زمانى كه رشته اى در دانشگاه 
ــود، جدى گرفته نمى شود و به صورت تفننى به آن پرداخته  تدريس نش
ــد. در مورد ايران نمى توانيم خيلى از تاريخِ تاريخ علم بگوييم  خواهد ش

و بايد سير غربى آن را در نظر بگيريم. 
مرحله ى سوم، مرحله اى كه در آن هستيم؛ خوشبختانه در ايران، بعد از 
انقلاب به اين حوزه توجه شده است. قبل از انقلاب به اين رشته  توجه 
نمى شد. من زمانى كه دانشجوى پزشكى بودم، به تاريخ علاقه داشتم و 
دوست داشتم بدانم در دارالفنون دانشجويان پزشكى چه مى خواندند. در 
همان دوره بود كه به تاريخ پزشكى علاقه مند شدم. در سال هاى چهل 
ــجويان پزشكى  ــنهاد كردم براى دانش بود كه به آقاى نجم آبادى پيش
ــى در آن زمان اصلاً  ــكى در نظر بگيرند، ول ــى به نام تاريخ پزش درس
ــكده ى پزشكى.  ــى در فكر چنين حوزه هايى نبود، آن هم در دانش كس
خوشبختانه امروز اين رشته  جدى گرفته مى شود و به آن توجه مى شود. 
ــته ها، تاريخ علم آن رشته تدريس مى شود. علاوه  كم وبيش در اكثر رش
ــتقل و مجزاى  ــته ى مس بر اين كه خود تاريخ علم به صورت يك رش
ــت كه از هم اكنون كه تازه وارد  ــگاهى درآمده است. اين مهم اس دانش

ــته شده ايم، برنامه ريزى و نيازسنجى درست داشته باشيم و نيز  اين رش
به نقش خودمان در جهان در حوزه ى تاريخ علم واقف باشيم.

كتاب ماه: استاد فانى به تاريخچه ى تأسيس اين رشته اشاره اى داشتند. 
ــاى دكتر اكرمى لطفاً در مورد تاريخ علم در ايران، در موقعيت فعلى،  آق

توضيحاتى بفرماييد.

دكتـر اكرمى: بعد از تلاش هايى كه آرام آرام پس از دهه ى 30 در ايران 
ــى  در اين حوزه انجام گرفت، بعضى كتاب هاى اين حوزه به زبان فارس
ــدند. اگر اشتباه نكنم كتاب ترجمه ى زنده ياد استاد احمد آرام  ترجمه ش
ــارتن را انتشارات اميركبير در سال 1336 منتشر  از تاريخ علم جورج س
ــيس دانشگاه و  ــت. با ورود علوم جديد به ايران، به ويژه با تأس كرده اس
ــمند آكادميايى، علاقه به  ــته هاى روش تدريس علوم جديد، چونان رش
ــته و شاخه هاى خاص  ــد. به ميراث گذش ــتن تاريخ علم ايجاد ش نوش
ــا متقدمان يا  ــاى مهمى كه ي ــا طبيعيات و تاريخ ه ــت طبيعى ي حكم
متأخران نوشته بودند، توجه شد. توجه به شخصيت علمى و آثاركسانى 
كه به ميراث جهان اسلام و يا ميراث ايران قبل از اسلام تعلق داشتند، 
ــد. اين جريانات در ايران از مقطع جنبش مشروطه خواهى و  ــتر ش بيش

به ويژه از اوايل سده ى چهاردهم هـ. ش آغاز شد. 
ــت گذارى هاى فرهنگى جاى گرفتند.  نخبگانى كمابيش در رأس سياس
ــگاه تهران، روند  ــن و به ويژه دانش ــون و دارالمعلمي ــيس دارالفن با تأس
ــرعت  ــا ورود جهان مدرن به ايران س ــان مدرن ي ــران به جه ورود اي
ــترى يافت. يكى از ملزومات وارد شدن به جهان مدرن،  ــتر و بيش بيش
ــور عام، و تاريخ علوم به  ــت. تاريخ فرهنگ به ط پرداختن به تاريخ اس
ــرى و فرهنگى آن دوران كه وارد  ــيارى از نخبگان فك طور خاص. بس
ــگاهى هم مى شوند، به شناساندن ميراث علمى و فرهنگى  فضاى دانش
ــتن تاريخ آن اهتمام مى ورزند. در اين مورد غربى ها، نه در مورد  و نوش
ــورد كل جهان، آغازكننده ى اين بحث بودند. در دورانى  ايران كه در م
ــانس اسلامى از آن نام  ــلامى يا دوران رنس كه با عنوان عصر زرين اس
مى برند، دانشمندانى، به ويژه ايرانى، زندگى مى كرده اند كه بنيان گذاران 
ــنت هاى مهم علمى يا ادامه دهندگان سنت هاى مهم علمى (علم به  س
ــتگان  ــت موردتوجه دلبس هر دو معناى عام و خاص) بوده اند و مى بايس
ــارتن،  تاريخ علم، هم در غرب و هم در ايران قرار مى گرفتند. جورج س
ــته ى  ــرح تاريخ علم چونان يك رش ــتازان ط ــه به هر حال از پيش ك
ــت، در كتاب مقدمه  بر تاريخ علم، اعصارى از تاريخ علم  آكادميايى اس

دكتر اكرمي: با ورود علوم جديد به 
ايران، به ويژه با تأسيس دانشگاه 

و تدريس علوم جديد، چونان 
رشته هاى روشمند آكادميايى، علاقه 

به نوشتن تاريخ علم ايجاد شد
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ــمندان جهان اسلام، به ويژه ايران،  و فصل  هايى از كتاب را به نام دانش
نام گذارى كرده است. توجه به تاريخ علم در غرب، ما را به تدريج بيشتر 
ــد كه خودآگاهانه به اين ميراث  ــبب ش متوجه ميراث خودمان كرد و س

بپردازيم و آن را دوباره كشف كنيم. 
ــه ى پنجاه براى  ــل و اوايل ده ــه در اواخر دهه ى چه ــى ك تلاش هاي
ــراث صورت گرفت، منجر به  ــى، معرفى و احياناً احياى اين مي بازخوان
ــد. پروژه ى گردآورى و نگهدارى و  ــيارى از آثار خطى ش گردآورى بس
تنظيم و تصحيح و ترجمه ى ميراث آغاز شده بود و رشد كمابيش قابل 
ــيس مراكزى چون انجمن آثار و مفاخر فرهنگى و  ــت. تأس قبولى داش
ــسه ى ديگر كه پس از انقلاب با هم  بنياد فرهنگ ايران (و چند مؤس
ــانى را تشكيل  ــگاه علوم انس ــسه ى مطالعات فرهنگى يا پژوهش مؤس
دادند) و هم چنين برگزارى جشنواره ها و مراسم ويژه براى گرامى داشت 
ــان بيرونى نقش زيادى در توجه به تاريخ  ــى چون ابوريح زادروز بزرگان
علم و دستاوردهاى علمى در تاريخ كشور ايفا كردند. برنامه ى تصحيح 
ــتره ى فردى نخبگان چنان كه بايد  ــت پا را از گس متون هرچند نتوانس
فراتر گذارد، اما بذرى كاشته شده بود كه آرام آرام بايد ثمر مى داد. البته 
ــتازى از آن بزرگان غربى (از  در تصحيح انتقادى ـ علمى هم چنان پيش
ــه و آلمان تا انگلستان و ايتاليا، با چهره هايى چون سديو، فلوگل،  فرانس
ــاندن ميراث  ــود. اتفاقاتى كه در زمينه ى چاپ و شناس كـراوزه و...) ب
ــلام افتاد، نيز بسيار  ــلام در بعضى از مناطق جهان اس علمى جهان اس

مهم بود كه مثلاً مى توان به ويژه به هند و تركيه و مصر اشاره كرد. 
ــكلات خاص حاصل از  ــلامى، على رغم مش پس از پيروزى انقلاب اس
ــوش ويژه اى در   ــر مديريت ها و جنگ و... جنب وج ــر رژيم و تغيي تغيي
ــد. نهادهاى  ــور ايجاد ش ــه به علوم، چه مدرن و چه كهن، در كش توج
ــاندن ميراث علمى ملى ـ اسلامى  ــالت مدار احيا و شناس گوناگونى رس
ــدند. بر پاىه ى سنت دانشنامه نويسى مدرن كه به ويژه زنده ياد دكتر  ش
ــاطر پديد آورده بودند، از  ــان يارش ــين مصاحب و دكتر احس غلامحس
ــال هاى 1359ـ 1358، علاقه به دايره المعارف نويسى در كشور رشد  س
ــوف به خود ايران و  ــى معط ــى از اين دايره المعارف نويس مى كند. بخش
ــم ايران نيز در آن جاى  ــت و طبعاً تاريخ عل ــخ و فرهنگ ايران اس تاري
ــورت گرفت و بالاخره،  ــرد. تك نگارى هايى نيز در اين مورد ص مى گي
فضاى فرهنگى كشور به جايى رسيد كه دانشگاه ها از نظر تنوع رشته ها 
گسترش يافتند و نوعى اجتماع (community) علمى، با شاخه هايى در 
ــروع به شكل گرفتن كرد و شرايط ايجاد برخى  حوزه هاى تخصصى، ش
ــته هاى دانشگاهى پديد آمد. اين اجتماع افراد متخصص و احساس  رش

نياز آنان به گستردن پژوهش و آموزش و اندوزش دانش علمى، همان 
چيزى بود كه بنا بر فرمايش استاد ارجمند، جناب فانى، لازمه ى شكل 

گرفتن يك رشته ى دانشگاهى جديد است. 
ــته ى جديد دانشگاهى در  ــيس رش ــاس نياز به تأس ــان، احس بدين س
ــلام،  ــى به تاريخ علم در جهان اس زمينه ى تاريخ علم، با اولويت بخش
منجر به تأسيس پژوهشكده ى تاريخ علم در دانشگاه تهران، با حمايت 
ــات و معارف  ــكده ى الهي ــلامى دانش ــروه فرهنگ و تمدن ملل اس گ
اسلامى شد. اين پژوهشكده پس از تدوين برنامه ى دوره ى كارشناسى 
ــد در چهار گرايش رياضيات و نجوم و فيزيك و پزشكى وابستگى  ارش
ــن دوره اقدام به  ــاه 1384، در اولي ــب مجوزهاى لازم در مهرم و كس
ــيارى از دوره هاى ديگر با  ــن دوره مانند بس ــجو كرد. اي پذيرش دانش
ــيس  ــل امكانات و به اميد بهره گيرى بهينه از امكانات و افراد تأس حداق
ــت. در زمينه ى  تاريخ علم، متخصصان  و نخبگانى، اعم از  ــده اس ش
ــگاهى دارند و كسانى كه فاقد آنند،  داريم كه  ــانى كه مدرك دانش كس
البته تعدادشان زياد نيست اما با همين شمار اندك مى توان تا چند دوره 
ــيس دكترى، به سطح  ــجويانى را تربيت كرد و زمينه را براى تأس دانش
ــز در همين زمينه با  ــاند. براى اولين بار مجله اى ني ــبى رس كيفى مناس
ــكده تأسيس شده است كه تاكنون  عنوان تاريخ علم، در همين پژوهش
ــى وزارت علوم،  ــده و رتبه ى علمى ـ پژوهش ــماره ى آن چاپ ش 5 ش
ــت. واحد علوم و تحقيقات  ــات و فناورى را نيز دريافت كرده اس تحقيق
ــلامى نيز در همين رشته و در مقطع كارشناسى ارشد،  دانشگاه آزاد اس
ــگاه علوم انسانى با  ــال آينده دانشجو خواهد پذيرفت. پژوهش براى س
ــده و  ــدون تدوين برنامه ى درخور كارشناسى ش ــتابزدگى، ب مقدارى ش
ــب، اقدام به پذيرش  ــدون برخوردارى از هيأت علمى مناس هم چنين ب
دانشجو در دوره ى دكترى تاريخ علم، از بهمن ماه 1386 كرده است. 

ــته در كشور ما تحت عنوان يك رشته ى دانشگاهى  به هرحال اين رش
ــت.  ــگاه و موقعيتى پيدا كرده و علاقه مندانى يافته اس ــراى خود جاي ب
ــح متون علمى  ــجويان به متن و تصحي ــت كه دانش ــد ما اين اس تأكي
ــد و اغلب پايان نامه ها نيز تا كنون در اين زمينه بوده اند. قرارداد  بپردازن
ــكده منعقد شده است تا  همكارى ميان مركز ميراث مكتوب و پژوهش
ــند. دانشجويان با  پايان نامه هاى برگزيده به صورت كتاب به چاپ برس
ــتن پايان نامه، آثارى را ترجمه و/ يا تصحيح و شرح مى كنند  هدف نوش
و در اختيار جامعه ى علمى ـ فرهنگى قرار مى دهند. چاپ برخى از اين 
ــف شده اند، مى تواند جذابيت ويژه ى خاص خود را  آثار، كه گاه تازه كش
داشته باشد و در سال هاى آتى افراد بيشترى را جذب اين رشته كند. 

كتاب ماه: تاريخ علم بيشتر به علم مى پردازد و يا فناورى و عرصه هايى 
ــته قرار  ــز موضوع اين رش ــت، ني ــده اس ــه وارد زندگى اجتماعى ش ك
ــه ابزاري كاملا  ــطرلاب كه ك ــته اس مى گيرند؟ به عنوان مثال در گذش
علمي بود، به عنوان محصولي تكنولوژيك از كاركرد اجتماعي برخوردار 

بود.

ــت كه تاريخ  ــده اس دكتر اكرمى: اكنون در جهان گرايش هايى ايجاد ش
ــم و تاريخ فناورى (يا  ــند. قبلاً تاريخ عل ــم و فناورى را با هم بنويس عل
ــتند  ــدند. مورخان مى توانس ــته مى ش ــى) جدا از يكديگر نوش فن شناس

دكتر اكرمي: توجه به تاريخ علم در 
غرب، ما را به تدريج بيشتر متوجه 
ميراث خودمان كرد و سبب شد كه 

خودآگاهانه به اين ميراث بپردازيم و 
آن را دوباره كشف كنيم

تاريخ علم و فناورى در ايران
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نمونه ى زيادى را از جدايى علم و فناورى يا به هم پيوستگى آن ها نشان 
ــتقلال آن ها از يك ديگر تأكيد مى شد.  ــتر بر گونه اى اس دهند. اما بيش
تاريخ نگارى يگانه يا دوگانه براى اين دو حوزه، بستگى به اعتقاد مورخ 
ــوژى، كنش و واكنش  ــى رابطه ى ميان علم و تكنول ــاره ى چگونگ درب
ــان با يك ديگر دارد.  ــا، رابطه ى علت و معلولى آن ها و دادوستدش آن ه
گاه فناورى بر پيشرفت علم تأثير مى گذارد و گاه علم خود را به صورت 
ــد آمدن، به صورت  ــد. يعنى علم به محض پدي ــاورى متجلى مى كن فن
ــى گريزناپذير علم يا  ــور مى كند يا تحقق فناورى جز تجل فناورى ظه
ــت. برخى نيز معتقدند كه بين اين دو لزوماً ارتباط  علم هاى خاص نيس
ــته ايم كه از علم ژرف و درك  ــان بزرگى داش وجود ندارد. ما فن شناس
نظرى بايسته بى بهره بوده اند. مشهورترين نمونه ى آن اديسون است و 
ــانى را نيز داريم كه در حوزه  ى نظرى بسيار متبحر و متخصصند و  كس
در عمل ضعيف. برخى از حوزه هاى علمى بسيار مجرد و دور از تحقق، 
ــتِ كم در كوتاه مدت، به صورت فناورى اند. اما به گمان من در افقى  دس
درازمدت تر علم و فناورى با يكديگر پيوند دارند. امروزه عده اى، به جاى 
ــم از واژه ى «فناعلم»  ــاورى و عل ــداى فن ــرى از دو واژه ى ج بهره گي

(technoscience) بهره مى گيرند.

ــد در عرصه  ى بيرونى و متعين، اين دو با  كتاب ماه: ولى به نظر مى رس
يكديگر متولد مى شوند و جريان دارند. 

استاد فانى: اين بستگى دارد كه بخواهيم تاريخ علم را چگونه بنويسيم. 
تا 40 ـ 30 پيش اصلاً همراهى تكنولوژى و علم در تاريخ علم مطرح 
ــتر در حوزه هاى نظرى پيدا شد. رياضيات، نجوم  نبود. تاريخ علم بيش
ــوص كه بعدها تحت تأثير  ــك و به ويژه فيزيك نظرى. به خص و فيزي
نظريه توماس كوهن هم قرار گرفت كه مى گفت انقلابات علمى مهم 
ــت و انقلاب نيز بايد در حوزه ى  ــت و بقيه علم عادى و روزمره اس اس
ــوژى مى پرداختند.  ــه همين علت كمتر به تكنول ــود. ب نظريه ايجاد ش
ــه اى بين تاريخ  ــد؛ ولى رابط ــته مى ش البته تاريخ تكنولوژى هم نوش
ــخص نشد. به نظر من از دهه ى 1980 به  علم و تاريخ تكنولوژى مش
ــت كه اين نگاه بيشتر وارد مى شود كه نظرى ترين علم موجود  بعد اس
ــم، كاملاً به تكنولوژى ارتباط پيدا مى كند. اين نظريه كاربرد عملى  ه
فنى دارد. مثلاً اسطرلاب يك وسيله در نجوم است و نبايد در زندگى 
ــته باشد، ولى بزرگ ترين نقش را در زندگى اجتماعى  عادى نقش داش
و در سياست پيدا مى كند. حركت ستارگان كه يك بحث كاملاً نظرى 
رياضى بود، تبديل به زندگى روزمره مردم و عامل تصميم گيرى براى 

آينده شان شد. 
ــراه مى كند، و آن را  ــه علم را با تكنولوژى هم ــن نظريه ى جديد، ك اي
constructivist perspective  ياpractical theory  ( نظريه سازندگى 
ــت كه دانشمندان اصولاً زياد اهل تئورى  يا عملى) مى نامند، معتقد اس
نيستند و بيشتر دانشگر يا دانشكار هستند و در يك حوزه ى خاص مانند 
ــان اجتماع  ــك كارگر ورزيده و ماهر كار مى كنند. حوزه  ى كارى ايش ي
است و فرهنگ مادى اجتماعى را دربرمى گيرد. ديگر اين كه اين نظريه 
ــى، بلكه به معناى  ــت، نه به معنى محل ــد تكنولوژى local اس مى گوي
ــاً بايد در يك مكان خاص  ــمندان حتم مكان مند بودن. يعنى اين دانش
اين كار را انجام دهند. نگاه گذشته اين بود كه علم و تكنولوژى به كلى 
ــگاه ها اصلاً به بحث تكنولوژى نمى پرداختند.  از هم جدا هستند، دانش
ولى امروزه، چنين عقيده اى نيست. و تاريخ نويسان علم مى گويند كه در 
تمدن هاى قديم و نيز در تمدن اسلامى، و حتى ايران قبل از اسلام، كه 
هيچ اثر علمى از آن باقى نمانده است، از نظر تكنولوژى بسيار پيشرفته 
بوده اند. اين تكنولوژى حتماً پايه هاى علمى و نظرى داشته است. مانند 

ساختمان سازى، فلزكارى و يا مديريت امور فنى.

كتاب ماه: نمونه ى آن شيخ بهايى است. درحالى كه عالم علوم دينى و 
نظرى است، معمار هم هست.

ــت، ولى  ــده اس ــيخ بهايى اثبات نش اسـتاد فانـى: البته معمار بودن ش
ــجد شيخ  لطف االله را ساخته است، حتماً يك  به هرحال معمارى كه مس
ــتوانه ى نظرى داشته است، پشتوانه اى كه البته مكتوب نبوده است.  پش
علت آن هم اين است كه در گذشته، برخى از علوم مكتوب مى شده اند 
ــوزه ى فن و صنعت  ــينه انتقال مى يافته اند. ح ــى علوم سينه به س و برخ
ــم تاريخ علم، به ويژه  ــت. اگر امروزه بخواهي حوزه ى مكتوب نبوده اس
ــيم، بايد به اين حوزه  ــلام را بنويس ــخ علم دوران ايران قبل از اس تاري
بيشتر توجه كنيم. براى تاريخ نگارى علم در تمدن اسلامى، در حوزه ى 
ــيارى انجام شده است،  علوم نظرى مانند رياضيات و نجوم كارهاى بس
ولى به حوزه ى صنعت و تكنولوژى بسيار كم توجه شده است. در ايران 
ــت. توجه به صنعت و تكنولوژى تمدن  ــده اس كه هيچ كارى انجام نش
ــت. اين مطالعات بسيار دشوار  ــلامى هم باز از غرب شروع شده اس اس
ــزكارى و مانند  ــى مثلاً طرز پارچه بافى، فل ــت و بايد از متون قديم اس
ــده  ــيار كم مكتوب ش آن را دريافت و همان طور كه گفتم اين موارد بس
ــود. از مجموع اين  ــت و در لابه لاى كتاب هاى مختلف ديده مى ش اس
ــته دريافت. براى  منابع، مى توان پيوند بين علم و تكنولوژى را در گذش

اين نظريه ى جديد، كه علم را با تكنولوژى همراه مى كند، 
معتقد است كه دانشمندان اصولاً زياد اهل تئورى نيستند و 

بيشتر دانشگر يا دانشكار هستند و در يك حوزه ى خاص 
مانند يك كارگر ورزيده و ماهر كار مى كنند
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تاريخ نگارى علم، اول بايد گذشته ى خود را بشناسيم. نخستين گام هم 
ــايى و چاپ نشده و يا درست  ــايى نسخه هايى است كه يا شناس شناس
ــده است. بعد هم تحقيق در مورد اين حوزه هاست. تا  خوانده و چاپ نش
ــورد دوره ها و محل ها و موضوعات علم در ايران  تك نگارى هايى در م
ــيم، نمى توانيم تاريخ علم ايرانى را بنويسيم. نوشتن تاريخ  ــته باش نداش
ــدون تحقيقات اوليه تاريخ  ــت. وقتى ب مبتنى بر اين تحقيقات اوليه اس
ــويم و فقط اطلاعات عمومى  ــيم، دچار كلى گويى مى ش علم مى نويس
ارائه مى دهيم. ما امروزه به تحقيقات كاملاً دقيق و جدى در حوزه هاى 
ــمندان انجام شده  خاص نياز داريم. اين كار در مورد برخى افراد و دانش
ــت. به عنوان مثال مرحوم ابوالقاسـم قربانى در مورد چند دانشمند  اس
تك نگارى هايى دارد. بايد اول در مورد صدها تن از دانشمندان اين كار 
ــم. در تاريخ نگارى  ــد به حوزه هاى مختلف بپردازي ــام دهيم و بع را انج
ــت كنتى و  غرب هم همين اتفاق افتاد. نمونه ى آن هم نظريه ى اگوس
ــت. اين نظريه به ترقى و تكامل  ــارتن و نيز پير روسو اس بعد جورج س
معتقد است و عقيده دارد كه علم از يك صورت ابتدايى شروع شده و به 
اين مرحله رسيده است و ما در نگاه به گذشته بايد اشتباهات گذشته را 
كنار بگذاريم. امروزه معتقدند اين نگاه به تاريخ علم اشتباه است. آن چه 
ــته اشتباه به نظر مى رسد، در زمان خود علم بوده و  امروز در علم گذش
ــته است. ازقضا يكى از نكات مهم در تاريخ علم، ديدن  كارايى هم داش
ــت ها و عدم موفقيت هاست. در علم،  ــتباهات علمى گذشته و شكس اش
شكست ها همان اندازه مهم هستند كه موفقيت ها و پيروزى ها. در حالى 
ــيم و تنها نام  كه ما عادت داريم تاريخ پيروزى ها و قهرمانى ها را بنويس
ــيارى افراد هم بوده اند كه راه هاى خوب  قهرمانان را ثبت كرده ايم. بس
ــيده اند و فراموش شده اند. تاريخ  ــتى رفته اند، ولى به نتيجه نرس و درس
ــت، تاريخ همه ى چيزهايى  ــم تنها تاريخ قهرمانان و پيروزى ها نيس عل
ــادت كرده ايم فقط از خود  ــت كه مى توان از آن درس گرفت. ما ع اس
ــام و خوارزمى و مثلاً تاريخ جبر كارى انجام  ــف كنيم. در مورد خي تعري

نداده ايم. 

ــواهد  ــتن تاريخ اهميت دارد، ش ــتين چيزى كه درنوش كتاب ماه: نخس
ــجم است و بخشى  ــى از شواهد مكتوب و منس ــت. بخش تاريخي  اس
ــه صورت نامتعين و پراكنده وجود دارد. آيا ما به قدر كافى براي دانش  ب

تاريخ علم در ايران شواهد داريم؟

ــيارى از موارد بايد استخراج شوند. در  اسـتاد فانى: بله بسيار داريم. بس
ــتقيمى نداريم.  ــم هيچ كتاب و منبع مس ــورد تاريخ علم در يونان ه م

ــت يافت. در  ــق منابع مى توان به اين موضوعات دس ــا مطالعه ى دقي ب
ــت و هم  ــده اس ــى هم كه هم كار نش حوزه ى تاريخ علم به زبان فارس
منابع بسيار كم است، چراكه علم به زبان عربى مكتوب مى شده است. 
ــم جديد چگونه به  ــت كه ببينيم عل ــن موضوع در مطالعه اين اس دومي
ــم. به طور مثال  ــد اين قدر دور ببري ــت. علم را نباي ــده اس ايران وارد ش
ــرى در جامعه ى ما  ــر علم چه تغيير و يا تأثي ــال اخي ببينيم در 150 س
ــدت وارد زندگى روزمره شده است. به  ــت؟ امروزه علم به ش ــته اس داش
عنوان مثال كتاب خانه هايى مانند كتاب خانه ى ناصرى و يا كتاب خانه ى 
ــت. در كتاب خانه ى  ــده اس ــه كتاب خانه ى ملى منتقل ش ــون ب دارالفن
ــجويى وجود دارد كه نشان مى دهد  ــيارى از جزوات دانش دارالفنون بس
ــده؟ كتاب هم كه در  ــكى در آن دوره چگونه تدريس مى ش ــلاً پزش مث
ــر مى شد و از طريق اين جزوات مى توان به بسيارى  آن دوره كم منتش
ــكى،  ــائل پى برد. از اين جزوات مى توان براى نگارش تاريخ پزش مس
شيمى، رياضيات و فيزيك در 120 سال گذشته استفاده كرد. اين دوره 
ــرآغاز ورود به يك دوره ى جديد كه ما  ــيار مهم است و براى ما س بس
متأسفانه اصلاً آن را نمى شناسيم. ما ابوريحان را بسيار بيشتر از محمود 
شـيمى، از بنيان گذاران شيمى در ايران، مى شناسيم. از هنگام تأسيس 
ــناخت اين دوره، از نظر  ــود و ش دارالفنون علوم جديد وارد ايران مى ش
ــتن  ــت. امروزه بدون دانس ــيار مهم اس علمى، اجتماعى و فرهنگى بس
تاريخ علم و تاريخ صنعت و فن نمى توان تاريخ كاملى نوشت. به تاريخ 
ــال اخير بايد توجه ويژه داشت، چون تاريخ اين دوره را  علم در 150 س
ــى نخواهد نوشت. غربى ها هم به دانشمندان قديمى ما مانند  ديگر كس
ــام و ابوريحان علاقه مندند و توجهى به علوم در ايران معاصر ندارند  خي

و اين وظيفه ى خود ماست كه به اين حوزه بپردازيم. 

كتاب ماه: آقاى دكتر اكرمى، آيا شما هم معتقديد كه بايد تاريخ علم و 
فناورى را با هم نوشت؟ 

ــت كه در دارالفنون علم و تكنولوژى  دكتر اكرمى: قرار بر اين بوده اس
همراه شوند. من تاحدى به اين همراهى معتقدم. من اين بحث را يك 
طيف مى بينم كه يك سر آن فناورى و صنعت است و سر ديگر، علوم 
پايه (و حتى رياضات و منطق)؛ و در هرجاى ـ گاهى ممكن است يكى 
ــن دو كاملاً جدا به نظر  ــود. در برخى حوزه ها اي از اين دو پررنگ تر ش
ــوند و علم بلافاصله به  ــند و گاهى نيز كاملاً با هم درگير مى ش مى رس
تكنولوژى تبديل مى شود. مثلاً در حوزه ى علوم هسته اى. در اين حوزه 
ــت فيزيكدان  ــت. ممكن اس ــن علم و فناورى فاصله ى  چندانى نيس بي

استاد فاني: به تاريخ علم در 150 سال اخير بايد توجه ويژه 
داشت، چون تاريخ اين دوره را ديگر كسى نخواهد نوشت. 
غربى ها هم به دانشمندان قديمى ما مانند خيام و ابوريحان 

علاقه مندند و توجهى به علوم در ايران معاصر ندارند

تاريخ علم و فناورى در ايران
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ــود را نظرى ناب،  ــگاه كار خ ــته اى در دفتر كار يا منزل يا آزمايش هس
ــت فناورانه، بداند. اما به هرحال، از  يعنى بدون پيوند با چگونگى كاربس
زمانى كه نظريه ى انرژى اتمى مطرح مى شود تا زمانى كه اوپنهايمر و 
ديگران بمب اتمى را مى سازند، فاصله و زمان زيادى نيست.  نمونه هاى 

فراوان ديگرى را مى توان مثال زد. 
ــال حدود 500 هزار اختراع (كمتر يا بيشتر، من آمار دقيقى ندارم)  در س
ــتند كه با فاصله ى  ــتاوردهاى علمى هس صورت مى گيرد و اين ها دس
ــده اند. اما به هرحال، حوزه هاى بسيار  كم يا زياد به تكنولوژى تبديل ش
ــغول در آن، هيچ گونه دانش نظرى  ــه افراد مش ــى هم وجود دارد ك فن
ــاً بسيار نظرى هستند.  اگر در اين  ژرف ندارند. برخى حوزه ها هم اساس
ــود، افراد ديگر آن تكنولوژى را براى  ــتفاده مى ش حوزه از تكنولوژى اس
ــى. دانش  ــاخته اند. مانند حوزه ى كيهان شناس ــتفاده در اين حوزه س اس
ــى از آغاز و انجام و تحول جهان به مثابه ى يك كل بحث  كيهان شناس
ــتقيمى در زندگى روزمره ى  مى  كند. اين حوزه از دانش، هيچ نقش مس
ــم با تكنولوژى و توليد آن ندارد (يعنى يافته هاى  ما ندارد و ارتباطى ه
آن به تكنولوژى تبديل نمى شوند)؛ اما بسيار از تكنولوژى بهره مى برد. 
ــكوپ  ها،  ــت. منجم به بهترين تلس تكنولوژى براى اين حوزه ابزار اس
ــوند، نياز  ــه همواره بهتر و بهتر ش ــكوپ هاى گوناگونى ك آن هم تلس
ــبيت خاص و عام  ــراً بدون تكنولوژى نظريه ى نس دارد. اينشـتين ظاه
ــتوانه ى اوست. يعنى اگر آزمايش  را عرضه مى كند، ولى تكنولوژى پش
مايكلسن ـ مارلى انجام نمى گرفت، اينشتين نمى توانست يكى از اصول 
ــرعت نور، را  ــبيت خاص، يعنى ثابت بودن س موضوعه ى نظريه ى نس
ــتفاده مى كند و  ــتين از رياضيات اس مطرح كند.  البته پس از اين، اينش

نه از تكنولوژى. 
دستاوردهاى جديد فلسفه ى علم مانند مكتب برساخت گرايى اجتماعى 
ــيار كمك مى كنند.  ــن زمينه به ما بس social constructivism  در اي
ــه اين مكتب طرفداران زيادى ندارد. اين مكتب عقيده دارد كه علم  البت
ــود ولو دانشمند خود  ــت و در خلأ توليد نمى ش ــاخته ى جامعه اس برس
ــت. دانشمند ممكن  ــد. علم خود يك نهاد اجتماعى اس از آن آگاه نباش
است تصور كند در اتاق خود مشغول به كارى انفرادى است و از جامعه 
ــت كه در تحقيقات وى خود را بروز  ــت؛ ولى اين روح جامعه اس دور اس
مى دهد. اگر به گونه اى هگلى بنگريم، روح مطلق تجلى يافته در جامعه 
ــت كه از طريق دانشمند به خودآگاهى مى رسد. يعنى دانشمند بدون  اس
اين كه آگاه باشد، ابزارى در دست يك جريان تاريخى است و نمى تواند 

ادعا كند در خلأ كار مى كند؛ چراكه كاملاً با تاريخ و جامعه از اقتصاد تا 
اخلاق و سياست و... پيوند خورده است و  اين همه ساختار ذهنى او را 

ساخته اند و از او اينشتين يا يك دانشمند ديگر پديد آورده اند. 
ــتر تاريخ  ــن در پيوند ميان علم و تكنولوژى يك ضرورت در بس بنابراي
وجود دارد. ما امروزه نمى دانيم كه گذشتگان ما چه قدر علم هيدروليك 
ــاد كرده اند. بى ترديد  ــته اند، ولى قنات هايى با آن عظمت ايج مى دانس
تفكرى انتزاعى در رابطه با تكنولوژى اى كه به كار مى گرفتند، داشتند. 
ــتين بار مصريان در  ــه را، نخس مى گويند قضىه ى فيثاغورث در هندس
ــاحى دوباره ى زمين ها كرانه ى اين  رابطه با طغيان هاى رود نيل و مس
ــه و  ــت كه اين قضيه، و كل هندس ــف كردند؛ اما در يونان اس رود كش
ــرزمين اين علم  ــود، زيرا در اين س ــات، انتزاعى و زايا مى ش كل رياضي
ــت.  ــده اس ــت و نظرى ش ــت عملى بريده اس از فن و صنعت و كاربس
ــه ى اقليدسى به علت نظرى بودن آن است و هنوز پس  عظمت هندس
از حدود دو هزار و سيصد سال، اين هندسه براى ما خواندنى و باارزش 
ــد آن  ــد، رش ــت. اگر فقط به بعد كاربردى و عملى آن توجه مى ش اس
ــت كه در مصر هندسه ى نظرى متولد  متوقف مى گرديد. از همين روس
ــم و تكنولوژى رابطه ى  ــال، بايد بپذيريم كه بين عل ــود. به هرح نمى ش
ــدت پيوند خورده اند و گاه از  ــى وجود دارد و اين دو گاه باهم به ش خاص
ــتند. همان گونه كه گفتم، امروزه گرايش به بهره گيرى از  هم جدا هس
ــت و همه ى ما با اصطلاحات و رشته هايى  اصطلاح «فناعلم» زياد اس
ــناييم. عصر ما عصر  ــت ـ فناورى» و «نانو ـ فناورى» آش چون «زيس
ــاى  ــا big science) و حوزه ه ــم» (mega science ي «كلان ـ عل

«بينارشته اى» است.

كتاب ماه: آقاى دكتر اكرمى با تشكر از اين كه چگونگى همراهى علم 
ــتاد فانى اشارتى داشتند به علوم قديم  و تكنولوژى را تبيين كرديد. اس
ــران. دوران علوم قديم و علوم جديد در ايران  ــوم جديد به اي و ورود عل

با  هم چه تفاوتى دارند؟

ــتم كه در دوران هاى قديم و جديد  دكتـر اكرمـى: من بر اين باور نيس
ــته ايم، آن  ــر در قديم علم داش ــده اند. اگ ــاى متفاوتى ايجاد ش علم ه
ــت.  ــه و به صورت علم جديد در آمده اس ــش تكامل يافت ــم كمابي عل
ــتگان در حوزه هاى رياضيات و  ــنگ گذش اما على رغم تلاش گران س
نجوم و ديگر حوزه هاى طبيعيات، تفاوتى اساسى ميان «علوم قديم» 
ــان «علوم» كمابيش  ــود دارد. البته احتمالاً هم ــوم جديد» وج و «عل
ــال نبايد آن  ــرآورده مى كرده اند؛ اما به هرح ــر خود را ب ــاى عص نيازه
ــى خاص  ــتاوردها را هم چون علوم جديد بدانيم. علم روش شناس دس
ــت كه آن  ــى از ويژگى هايى برخوردار اس ــناخت علم خود را دارد. ش
ــناخت علمى،  ــى ش ــناخت ها متمايز مى كند. جامعه شناس را از ديگر ش
ــلاً، فيزيك  ــه نبايد، مث ــه ما مى گويد ك ــتاوردهاى مهمش، ب ــا دس ب
ــدازه علمى  ــى، و به همان ان ــك نيوتن ــس فيزي ــانيوتنى را از جن پيش
ــت بودنش) بدانيم. فيزيك كنونى ما  ــت يا نادرس (صرف نظر از درس
ــت و حتماً با علم  ــده اس ــان علم، با گاليله و نيوتن پايه گذارى ش چون
ــابق، كه در حوزه ى طبيعيات بود، تفاوت دارد. اين علم در  فيزيك س
ــت يا  ــد، ولى بنده بر اين باورم كه، صرف نظر از درس ــرب متولد ش غ

دكتر اكرمي: جامعه شناسى شناخت 
علمى، با دستاوردهاى مهمش، به 
ما مى گويد كه نبايد، مثلاً، فيزيك 

پيشانيوتنى را از جنس فيزيك نيوتنى، 
و به همان اندازه علمى (صرف نظر از 

درست يا نادرست بودنش) بدانيم
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ــت بودنش، كاملاً جهانى است. يكى از ويژگى هاى علم مدرن،  نادرس
ــته ترين تجلى آن فيزيك است، جهانى بودن آن است. اين  كه برجس
ــد، يك علم  ــورهايى مانند ايران و چين و هند ش علم وقتى وارد كش
ــتيم و مى توانستيم با  ــوابقى از اين علم را داش جديد بود، هرچند ما س
ــائل جديد را  ــت مس ــاط برقرار كنيم. اين علم جديد مى توانس آن ارتب
ــائل ديگر را پاسخ دهد كه  ــازى كند و بسيارى مس تبيين كند، ابزارس
ــى و متعلق به همه ى  ــم نبود. اين علم جديد جهان ــوان علم قدي در ت
ــورها، دير يا زود، دريافتند كه انسان جديد  ــان ها بود. همه  ى كش انس

به علم جديد نياز دارد. 
ــيس شدند. اين علم  از همين رو بود كه دارالفنون و مدارس جديد تأس
ــخاصى نيز از غرب براى عرضه و  ــد و همراه با آن، اش بايد وارد مى ش
آموزش آن به كشور ما وارد شدند. اين علم از بالا، يعنى از دارالفنون كه 
ــروع شد، و بعد به مدارس رسيد. مدارس رشديه  نوعى دانشگاه بود، ش
و غيره تازه بعد از دوره ى مشروطه شكل مى گيرند. در سال 1313 اين 
ــويم  ــگاه ش ضرورت اجتماعى ـ تاريخى ايجاب مى كرد كه داراى دانش
ــگاه تهران تأسيس شد (ممكن است در فعليت يافتن اين يا آن  و دانش
ضرورت اجتماعى ـ تاريخى چند سال تأخير يا تقديم وجود داشته باشد) 
. در همه ى كشورهاى جهان اين ضرورتى بود كه اتفاق افتاد. گاهى نيز 
ــوى يك كشور استعمارگر باشد  ــى يا از س ممكن بود ورود علم فرمايش
چنان كه مى توان پديد آمدن نهادهاى علمى گوناگون را در كشورهايى 
ــورهاى غربى بودند، مشاهده كرد. مثلاً  ــتعمره ى كش كه مستقيماً مس

كتاب خانه هاى مدرنى كه در هند پديد آمده اند.

ــگاه تهران تأسيس  ــال زودتر از دانش ــگاه كابل پنج س كتاب ماه: دانش
شده است. 

ــان مى دهد كه ايران ورود به دنياى جديد را  دكتر اكرمى: اين موارد نش
ــورى كه زمانى خود داراى آكادمى  ــت. كش خيلى هم دير آغاز كرده اس
ــاپور بوده است؛ يا در جهان اسلام كه بيت الحكمه و نظاميه ها  جندى ش
را داشتيم، ورود دانشگاه در سال 1313 بسيار دير بوده است. البته امروز 
ــتيم و زمانى است كه بايد به  ــيار خوبى هس ــطح بس از نظر كمى در س
ــته ها و تعداد افرادى كه مشغول به  كيفيت بپردازيم. اكنون در تنوع رش
تحصيل در دانشگاه ها هستند (صرف نظر از كيفيت كه پراكنش خاص 
ــورهاى  ــد، را دارد)، تقريباً هم  طراز با بعضى از كش ــود، از خوب تا ب خ
ــر كيفيت نيز به  ــال آينده بايد از نظ ــلماً تا ده س ــتيم. مس اروپايى هس

وضعيت مطلوبى برسيم.

ــته ى  كتاب ماه: به بخش پايانى بحث امروز بپردازيم. ما از يك گذش
ــان برخورداريم كه در جاى خود بسيار شايسته  ــيار درخش علمى بس
است و بايد به آن بسيار توجه كنيم و به بازخوانى آن اهتمام ورزيم. 
ــگاهى به نام تاريخ علم  ــته ى دانش ــلماً آن چه امروز يك رش اما مس
ــت در مورد مسائل  ــكلات و مسائلى دارد. اگر ممكن اس ــت، مش اس
ــد و بفرماييد چگونه  ــته صحبت كني ــز متد و روش هاى اين رش و ني

مى توان افق آينده ى آن را ترسيم كرد.

ــالى كه در اين رشته دانشجو پذيرفته شده  ــه س دكتر اكرمى: در اين س
ــه افتخار حضور داشته ام. از مصاحبه براى پذيرش در  است، من هميش
ــتين دوره تاكنون، به جز يك وقفه ى يك نيم سالى، كه به دلايل  نخس
ــته درس هاى تاريخ نجوم  ــى از همكارى معذور بودم. در اين رش و علل
ــفه ى علم و متون  ــلامى (1) و (2)، مبانى نجوم قديم و جديد، فلس اس

تخصصى را (به زبان انگليسى) تدريس كرده ام و مى كنم.  
پيشبرد اهداف با مشكلات جدى اى روبه رو است. بدون در نظر گرفتن 
ــكل عدم دستيابى آسان به  اولويت خاص بايد عرض كنم كه اولين مش
ــته بايد بپذيرند اين رشته  ــت. مسئولان علاقه مند به اين رش منابع اس
ــه هاى ذى ربط ديگر، نياز به هزينه هاى  ــكده ى علم و مؤسس و پژوهش
ــخت افزارى و  ــد. چراكه اولين نياز ما بخش س ــراوان و بى دريغ دارن ف
نرم افزارى بسيار قوى است، كه متأسفانه در اين زمينه فوق العاده ضعف 
ــى راه درازى در پيش  ــتيابى به فضاى فيزيكى كاف ــم. هنوز تا دس داري
ــور يك بخش خدمات اينترنتى ـ الكترونيكى قوى  ــت. هنوز در كش اس
ــم در كتاب خانه هاى مختلف  ــم. بخش عظيمى از منابع تاريخ عل نداري
ــى، كتاب خانه  ى  ــگاه تهران، كتاب خانه ى مل ــد كتاب خانه ى دانش مانن
آيت االله مرعشى، كتاب خانه ى مجلس كتابخانه هاى مصر، تركيه، هلند، 
انگلستان، فرانسه، آلمان، شبه قاره و ... پراكنده است. كتاب هاى زيادى 
ــت. برخى از اين كتاب ها و منابع هنوز شناخته نشده اند.  دست افراد اس
ــانى لازم صورت نگرفته است. از  يا اگر شناخته شده هستند، اطلاع رس
ــتر آن ها نسخه ى الكترونيكى اى براى استفاده ى دانشجو يا محقق  بيش
ــكده و مؤسسه هاى ذى ربط ديگر بايد بتوانند با اين  وجود ندارد. پژوهش
ــخ  ــود كه همه ى نس كتاب خانه ها پيوند برقرار كنند و مركزى ايجاد ش
ــخه ى الكترونيك در آن نگهدارى شوند و به آسانى  خطى به صورت نس
ــر جهان قرار گيرند.  محتواى اين نسخ  در اختيار افراد ذى صلاح سراس
ــاى دنيا بايد اين حق را  ــراى ما اهميت دارد و هركس از هرج خطى ب
داشته باشد كه به شناساندن، تصحيح و انتشار آن آثار بپردازد. بسيارى 
ــتند در  ــت و آن ها هم مايل نيس ــخ خطى در خانه ى افراد اس از اين نس
ــى قرار دهند. بايد با همكارى دولت يك فراخوان ملى داده  اختيار كس
شود كه همه ى كسانى كه آثارى در منزل خود دارند، با احساس امنيت 
كامل، به اين مركز مراجعه كنند تا از آن عكس و نسخه  ى الكترونيك 
تهيه شود، داراى شناسنامه شود و اصل اثر به صاحبش بازگردانده شود 
ــق نگهدارى را به هر  ــوب آن را نگهدارى كند يا ح ــرايط مطل تا در ش
ــتين ملى، به هر شخص حقيقى يا  ــكل، البته در چارچوب منافع راس ش

دكتر اكرمي: اولين نياز ما بخش 
سخت افزارى و نرم افزارى بسيار 

قوى است، كه متأسفانه در اين زمينه 
فوق العاده ضعف داريم. هنوز تا 

دستيابى به فضاى فيزيكى كافى راه 
درازى در پيش است

تاريخ علم و فناورى در ايران
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ــال ها پيش اين طرح، حتى با ابعادى گسترده تر،  حقوقى واگذار كند. س
از سوى بنياد دانشنامه ى بزرگ فارسى پيشنهاد شد. به اين ترتيب، يك 

بانك اطلاعاتى قوى بايد ايجاد شود. 
ــود و  ــد يك وظيفه ى ملى تلقى ش ــص تاريخ علم باي ــت متخص تربي
مسئولان و نهادهاى ذى ربط بايد از هيچ كوششى در تحقق شايسته ى 

آن دريغ نورزند. 
ــانى بايد جذب اين رشته شوند كه به  ــأله ى دوم اين است كه كس مس
ــق مى ورزند و از توانايى و خلاقيت فكرى لازم  آن علاقه دارند و عش
در كسب دانش و فن درخور و بهره بردارى بهينه از اسناد برخوردارند و 
ــته ى جذاب و نيازمند ابتكارات ويژه، اما شايد فاقد  مى دانند كه چه رش
ــتعد به  ــت  كه افراد مس ــن اس درآمد مالى مطلوبى، را برگزيده اند. روش
آسانى جذب نمى شوند؛ مگر آن كه در رقابت با رشته هاى مطلوب ديگر، 
انگيزه ى لازم براى برگزيدن اين رشته را داشته باشند. دورنماى شغلى 
ــب مى تواند رقابت خوبى ميان داوطلبان پديد آورد.  دولت بايد از  مناس
اين رشته و تحصيل كردگان آن حمايت كند. امكان ادامه ى تحصيل در 

شرايط مطلوب يكى ديگر از انگيزه هاست. 
بعضى از پذيرفته شدگان اين رشته، فارغ التحصيلان دانشگاه هاى خوب 
ــاز بوده اند؛ ولى با دغدغه ى خاطر  ــته هاى نسبتاً پول س ــور و در رش كش
ــراى اين افراد بايد  ــته را انتخاب كرده اند. ب و علاقه ى خاص اين رش
زمينه  ى پژوهش در دوره  ى تحصيل فراهم شود و از آينده هم مطمئن 
باشند و نگرانى مادى نداشته باشند. اگر انگيزه قوى باشد، بهتر مى توان 
دست به انتخاب زد. براى اين رشته مصاحبه هم لازم است. اما، احتمالاً 
ــرح آ.ت.ت. و مصاحبه را لغو  ــتفاده ها، وزارت متبوع، ط به خاطر سوءاس

كرده است. 
 مسأله ى سوم تأمين اعضاى هيأت علمى و پذيرش دانشجوى دكترى 
ــوزه تدريس مى كنند  ــمارى در اين ح ــت. هم اينك افراد انگشت ش اس
ــتان يك دست  ــمار انگش ــور به ش و متخصصان آكادميايى آن در كش
نمى رسد. دكترى بعضى از مدرسان در يك رشته ى ديگر است.  بايد به 
ــته با بهره گيرى از  فكر تربيت افراد متخصص براى تدريس در اين رش
ــور باشيم.  تأسيس دوره ى دكترى در كشور، نياز  امكانات خارج از كش
به صبورى و بررسى بيشترى داشت هرچند تأسيس آن بر پاىه ى نيت 
خير بوده باشد. يا بايد چند دانشجو را به خارج اعزام كرد يا بايد با دقت 
ــب دكترى را تدوين كرد و با  كامل، در يك كار جمعى،  برنامه ى مناس
ــئولان، امكان آوردن تعدادى استاد به داخل را فراهم  حمايت جدى مس
ــت، فاقد حداقل معيارهاى  ــاخت. برنامه اى كه اينك در حال اجراس س
ــام و برنامه ى دكترى تاريخ  ــن برنامه ى دكترى به طور ع لازم در تدوي
علم به طور خاص و موجب تأسف است. گوئى كسى بدون حضور ذهن 
ــت  (با منابع  ــرهم بندى كرده اس ــه صفحه س و با عجله آن را در دو س
ــند نيستم و  ــت يا ضعيفند). من خيلى مشكل پس اندكى كه بعضاً نادرس
اعتقاد دارم كه با دارا بودن شرايط حداقلى، بايد دست به تأسيس بعضى 
از رشته ها و دوره ها زد. اما دردناك است كه بعضى از مدرسان اين دوره 
ــطح كارشناسى هم عرضه نكرده اند،  هنوز يك تاريخ علم مطلوب در س

تا چه برسد به سطح كارشناسى ارشد و دكترى. 
مشكل چهارم عدم وجود متولى آكادميك تثبيت شده با كادر و مديريت 
ثابت و داراى برنامه است.  جابه جا كردن يا برگمارى افراد بدون در نظر 

ــت گذارى علمى بلائى است كه همه بايد  گرفتن مصالح ملى در سياس
بكوشيم از آن رهايى يابيم. انتشار مجله ى تاريخ علم، متأسفانه همانند 

بسيارى از كارهاى ديگر،  مدت ها متوقف شده بود. 
ــتن منبع مالى لازم و هزينه  ــكل مالى، يعنى داش ــأله ى ديگر مش مس
ــت كه با گفتن آن مثنوى هفتاد  ــكلى اس ــته ى آن،  مش كردن شايس

من كاغذ شود.
 

كتاب ماه: آيا واقعاً بودجه اين قدر نقش تعيين كننده دارد؟ در يك سمينار 
ــط علم دولت و منابع  ــؤال مى كرد آيا اين كه در بس ــاتيد س يكى از اس
ــيار تعيين كننده مى دانيد، درست است؟ فلان عالم در قرن پنجم،  را بس
ــد دولت از او  ــد؟ يا پس از اين كه عالم ش آيا با حمايت دولت عالم ش

حمايت كرد؟ 

ــت آن ها در پژوهش علمى  دكتر اكرمى: منابع مالى و هزينه كردن درس
ــورت لازم بودن منابع مالى  ــانى قرار دارند، يا در ص پس از نيروى انس
ــانى جاى  ــذب متخصصان، حتى پيش از نيروى انس ــراى تربيت و ج ب
ــد. به ويژه در عصر كلان علم و فعاليت علمى به مثابه ى يك  مى گيرن
ــزرگ. بنابراين منابع و مديريت مالى در توليد  ــى با ابعاد بس ب كار جمع
ــيار اهميت دارند. اين منابع در دست دولت و بخش خصوصى،  علم بس
ــب گوناگون در كشورهاى گوناگون، است. در كشورهايى چون  با تناس
كشور ما، بخش اعظم، يا حتى همه، منابع مالى در دست دولت است و 
دولت ها نقش مؤثرترى دارند. از اين رو، بايد اميدوار باشيم كه دولت ها 
ــفه ى خودرا در اين زمينه، هم چون زمينه هاى ديگر، دريابند و اگر  وظي
ــوان لازم را در اين زمينه به  ــش خصوصى كمك نمى كنند تا ت به بخ
ــت كِم  ــه وظيفه ى حمايتى عمل كنند. نبوغ يا دس ــت آورد، خود ب دس
ــو، و علاقه و تلاش و پشتكار شخصى براى  ــتعداد فردى از يك س اس
دستيابى به دانش و تخصص درخور لازم است و ما چنين افرادى را كم 
ــته ايم و كم نداريم. ولى تا به درستى و به قدر كافى هزينه نشود و  نداش
اين افراد هرگونه كه لازم است، مورد حمايت قرار نگيرند، هرز خواهند 
ــته از اين  رفت. بخش خصوصى توان حمايت از پژوهش را ندارد. گذش
ــور ما پژوهش ها در ميان مردم نيز جايگاه و خريدار لازم را  كه در كش
ــود،  ــر ش ــت نتيجه ى پژوهش به صورت كتاب منتش ندارد. اگر قرار اس
ــورمان نگاه كنيد. اين  ــى در كش ــمارگان كتاب هاى مهم پژوهش به ش
دردناك است كه در كشورى كه حكومت برآمده از انقلاب اسلامى در 

دكتر اكرمي: تربيت متخصص 
تاريخ علم بايد يك وظيفه ى ملى 
تلقى شود و مسئولان و نهادهاى 
ذى ربط بايد از هيچ كوششى در 
تحقق شايسته ى آن دريغ نورزند
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ــت اثر گران سنگى چون دايره المعارف بزرگ اسلامى  آن بر سر كار اس
ــخه ى چاپ شده ى هر جلدش را، كه هريك مثلاً  نمى تواند پنج هزار نس
ــتر) هزينه برداشته است، به  ــت هزار تومان (اندكى كمتر يا بيش دويس
ــال،  ــتر)، آن هم طى چند س ــدود ده هزارتومان (اندكى كمتر يا بيش ح
ــد؛ در حالى كه در تركىه ى لائيك يك صد و بيست هزار نسخه  بفروش
از دائره المعارفى اسلامى كه به مراتب ضعيف تر از دايره المعارف بزرگ 
ــلامى است، به سرعت به فروش مى رود؛ من از وضع دايره المعارف  اس
تشيع در اين بزرگ ترين كشور شيعى چيزى نمى گويم كه استاد بزرگوار 
ــخص حقيقى و حقوقى  ــد. هر مقام يا هر ش ــريف دارن جناب فانى تش
ــوزانه بايد بپذيريم كه  ــد توجيهات خودش را بيان كند. اما دلس مى توان
به راستى تجديد نظرى جدى در سياست گذارى ها ى علمى و پژوهشى 
كشورلازم است و در اين امر دولت فعلاً نقشى قاطع دارد و اگر همه ى 
ــم در برابر نقش دولت  ــش خصوصى را جمع كنيم، نقش آن باز ه بخ

بسيار اندك است.

كتاب ماه: ولى دولت در جاهايى هم هزينه كرد و نتيجه نگرفت.

ــطح كلان و خرد اين  ــت مديريت ناتوان در دو س دكتـر اكرمى: به عل
ــمه ى عرصه هاى مرتبط با هم،  ــت، مديريت هم در ه اتفاق افتاده اس
ــت. در اين امر بايد هم رويكرد كل نگرانه داشت هم نگاه  مورد نظر اس
ــاد عملياتى و  ــق درازمدت با توجه به ابع ــه. برنامه ريزى دقي جزءنگران
ــتن متخصصان با اختيارات و  ــى، و ايجاد نهادهاى لازم و گماش اجراي
ــخ گويى لازم، مى تواند  ــى، و در عين حال با پاس ــف و منابع مال و ظاي
ــت، يا مديريت  ــاند. آن مواردى كه مورد نظر شماس ما را به هدف برس
ناتوان داشته اند، يا مديريت توانا نتوانسته است از دستگاه هاى ديگر در 
هماهنگى لازم با دستگاه خود استفاده كند؛ كه البته فكر مى كنم نقش 
ــت برنامه ها، از مديريت ناتوان بوده است. افرادى فاقد  اصلى در شكس
ــى قرار گرفته اند و  ــسه ى پژوهش حداقل صلاحيت در رأس يك مؤس
ــال ميلياردها ريال را هزينه كرده اند، بى آن كه در راستاى  پس از چند س
ــى انجام داده يا اثرى  ــته و پژوهش ــازمانى خود قدمى برداش اهداف س
منتشر كرده باشند. دردناك اين جاست كه احساس امنيت هم مى كنند 
و به سرست هاى ديگر (معمولاً بالاتر) مى روند يا با حقوق و مزاياى بالا 
ــوند، بى آن كه دربرابر اعمال خود پاسخ گو باشند. لازم  ــته مى ش بازنشس
ــى كل كشور يا نهاد ديگرى،  ــت كه وزارت متبوع يا سازمان بازرس اس

ــورد قاطعى با مديران  ــراد كارنامه ي كارى مطالبه كند و برخ از اين اف
ــت ها را به ناحق اشغال مى كنند و ضربه هاى ويرانگر به  نالايقى كه پس
منافع ملى مى زنند، داشته باشند. حتى اميدوارم مجلس شوراى اسلامى 
به گونه اى مناسب در سرنوشت مديريت مراكز مهم آموزشى و پژوهشى 

تحقيق و تفحص داشته باشد. 

ــتاد فانى، در بخش قبلى اشاره اى داشتيد به نوشتن  كتاب ماه: جناب اس
تاريخ علم در ايران. ملزومات نوشتن تاريخ علم چيست؟

ــم، اول از همه،  ــاره كن ــد نكته اش ــازه بدهيد به چن اسـتاد فانـى: اج
ــى فرهنگى و  ــى كلى ترى را مطرح كنم و آن آسيب شناس آسيب شناس
ــت. در تقسيم بندى علوم چند شاخه داريم. علوم پايه، علوم  نگرشى اس
ــته  ــوم كاربردى يا تكنولوژى و صنعت. بين اين چهار دس ــرى و عل نظ
ــيار نزديك تر از گذشته اند  ــت. امروزه اين رشته ها بس تفاوت هايى هس
ــتيم  ــت كه ما ملتى هس و بر هم تأثير و تأثر دارند. دومين نكته اين اس
ــته ى خود بسيار بباليم. اين مسأله بد نيست  كه عادت كرده ايم به گذش
ــرط اين كه انگيزه ساز شناسايى بيشتر اين گذشته و پيشرفت هاى  به ش
آينده شود. ولى چون اين شناسايى نياز به كار و زحمت فراوان دارد، در 

مرحله ى تعريف و تمجيد باقى مانده ايم. 
نكته ى بعدى در مورد تفاوت اين علوم است. امروزه وقتى در تلويزيون 
ــرفت علمى مى گويند، منظور يك اختراع صنعتى  ــانه هاى از پيش يا رس
ــت. اين اطلاع رسانى بد نيست؛ ولى در افكار  در يك حوزه ى خاص اس
ــردم چنين جا مى افتد كه اختراع صنعتى يعنى علم. درحالى كه چنين  م
ــالانه ده ها هزار اختراع صورت مى گيرد، ولى اين  ــت. در جهان س نيس
ــت. علم به معناى علوم پايه و علوم نظرى بايد پيشرفت كند.  علم نيس
ــن دو با يكديگر تفاوت  ــا وزارت علوم داريم و وزارت صنايع. پس اي م
ــد. وزارت علوم، نام فناورى هم دارد. چون تكنولوژى اينجا معناى  دارن
ــعى كنيم جوانان را به دانش هاى اصيل  متفاوتى با صنعت دارد. بايد س

و بنيادين سوق دهيم.
ــى كه بگذريم، من عقيده دارم علم اكنون در ايران  از اين آسيب شناس
ــت و در كنار آن تاريخ علم هم مى تواند پيشرفت  ــرفت اس در حال پيش
كند. در مورد تاريخ علم، تصور مى كنم مشكلى كه امروزه دانشگاه هاى 
ــتگان ما نداشتند، اين است كه دانشجويان ما كمبودى  ما دارند و گذش
نسبت به گذشته دارند. مطالعه ى تاريخ علم در ايران و در جهان اسلام، 
بدون زبان عربى؛ كه زبان علمى قرون متمادى در ايران و جهان اسلام 
بوده است، امكان ندارد. دانستن زبان عربى بايد شرط پذيرش دانشجو 

در اين رشته باشد. طبعاً بايد يك زبان خارجى هم بدانند.
ــرط مهم تر اين است كه از فارغ التحصيل تاريخ علم و فلسفه ى علم،  ش
ــود، حمايت  ــه تحقيق و تدريس منحصر مى ش ــه حوزه   ى كارى او ب ك

شود. 
تاريخ علم اول بايد به صورت تك نگارى ها آغاز شود و اين تك نگارى ها 
به حمايت نياز دارد. اميدوارم كه ما بتوانيم در اين حيطه پيشرفت كنيم 

و در دهه ى بعد مخاطب جهانى داشته باشيم.

كتاب ماه: با تشكر از اساتيد محترم و وقتى كه در اختيار ما گذاشتند.

دكتر اكرمي: برنامه ريزى دقيق درازمدت 
با توجه به ابعاد عملياتى و اجرايى، 

و ايجاد نهادهاى لازم و گماشتن 
متخصصان با اختيارات و و ظايف و 

منابع مالى، و در عين حال با پاسخ گويى 
لازم، مى تواند ما را به هدف برساند

تاريخ علم و فناورى در ايران




